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 – عمق – اغلب – دتأکی – تدارک – یمذهب اداعی – ها بعثی – فرصت – نتأمی –سرخ  بصلی– ههدی – سهم – مفصّل – قانع – افزون

 تنبل – عقربه – راحت – حتوجی – قهسلی – طتفری و افراط – منزوی – سماور – اسارت – هروحی – وزونم –خاص  های ظرافت – طبع

 اندک بهای –غربت  روزهای – بگذرد زمان – فرسا طاقت –

 درس ششم : پرورده عشق

 لغات

 پرورش یافتهپرورده: 

 همه، سراسرجمله: 

 گیرندة عالم، فتح کنندة دنیاجهانگیر: 

 سعیکوشش، تلاش ، جهد: 

 تدبیر، مصلحت اندیشیچاره گری: 

  مشهور ، معروف ، نامدار ، خنیده نام تر گشتن : مشهورتر شدن ، پرآوازه تر گردیدنخنیده : 

 جمع خویش، اقوامخویشان: 

 بیرق، پرچم، دِرفَشرایت: 

 فطرت، آفرینش، طبعسرشت: 

 پایان ، فرجام ، نهایتغایت: 

 بیهوده کاری، زیاده روی گزاف کاری : 

 کجاوه که برشتر یندد، مهدمحمل : 

 زمان، هنگامموسم : 

 املا

 و آسمان نزمی محراب – گه حاجت– گری چاره – یچارگبی – ساز چاره – یفتگشی –نام  دهخنی – رجهانگی– تیرا
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– یسّقط یسرَ – بستان – تغای – سرشت – زلف – مبتلا – قتوفی – کاری گزاف – حلقه – مهد – جهَد – ملمحَ – موسم

 فطرت –طبع  –کجاوه  –نهایت  -بغای

درس هفتم : باران محبت

لغات

 سزاواری، شایستگیاستحقاق: 

 جمع صنف، انواع گونه ها، گروه هااصناف: 

 بزرگداشت، گرامیداشتاعزاز: 

 خدایی، خداوندیالوهیّت: 

 دوری، فاصلهبعُد : 

 قراردادن، جاسازی کردنتعبیه کردن: 

پنهان کردن ، حیله و مکر به کار بردن ، حقیقت را تلبیس : 

 نیرنگ سازی

 بزرگ است جلّت: 

 آستانه، پیشگاه، درگاهحضرت: 

 جمع خزانه، گنجینه هاخزاین: 

 خلیفه، جانشینخلیفت: 

 مهربانی، شفقترأفت: 

 الوهیّت و خدایی، پروردگاریربوبیّت: 

 میل و اراده، خواسترغبت: 

 بی اراده، بی غیرتسست عناصر: 

 فرمان برداری، اطاعت ، فرمانبریطوع : 

 توجّه، لطف، احسانعنایت: 

 بی نیازی، توانگری غَنا:

 چیزی هر یک مشت ازقبضه: 

 نزدیک شدن، هم جواریقرب: 

 منسوب به کبریا، خداوند تعالیکبریایی: 

 درخشان، تابانمتلألی ء : 

 فرومایگی، خواری،مقابل عزّتمذلّت: 

چار اشتباه؛ مشتبِه شدن: به اشتباه اشتباه کننده، دمُشتبِه: 

 افتادن

 ذرخشان، تابانمشعشع: 

منزلت پیدا کرده  که نزدیک یه کسی شده و در نزد او آن مقرّب: 

 است.

 عالم غیب، جهان بالاملکوت: 

 جمع نفیسه، چیزهای نفیس و گران بهانفایس : 

جمع وسیطه یا واسطه، آنچه که به مَدَد یا از طریق آن به وسائط: 

 مقصود می رسند.

 شکل، ظاهر، دسته ای از مردمهیئت: 

املا

– قّرب طاقت – ذوالجلال – عزّت – حضرت – لجبرئی – هتعبی – معرفت گنج – واسطه – مشتبه – نطی – طوسای –اصناف 

– رتحی – تعّجب – جملگی – طائف – قبضه – قهر – اجبار – اکِراه – رغبت – طوع – لاسرافی – قّربت –بّعد  تنهای – تاب


